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مرحــوم عطــاردی انســانی متواضــع و 

فروتــن بــود و به تنهایــی کارهایــش را 

انجــام مــی داد. مــا در روایــات دینی این 

نکتــه را داریــم کــه هرکســی بــار خودش 

را بــردارد، متواضــع اســت و آیــت ا...

عطــاردی شــخصی بــود کــه خــودش بــا 

ــت و  ــاس می گرف ــران تم ــا دیگ ــن ب تلف

جــواب تلفــن مــی داد، بنابرایــن فروتنی 

و تواضــع خصلــت اول ایشــان بــود.

خصلت دوم آیت ا... عطاردی «استقلال»

ــه  ــوان لازم ــت» به عن ــی و «قناع در زندگ

وابســته نبودن بــود. ایشــان در زندگــی قانــع بــود، بــه 

ــود  ــا وج ــد. ب ــط نش ــی مرتب ــچ جای ــه هی ــل ب ــن دلی همی

ــت  ــود، رعای ــد ب ــیار نیازمن ــی بس ــای علم ــه در کاره اینک

ــچ  ــر هی ــه براب ــداد ک ــازه را ن ــن اج ــان ای ــه ایش ــت ب قناع

شــخص و ســازمانی سر فــرود آورده و رفتــاری غیراخلاقــی 

داشــته باشــد.

ــود، ــؤدب ب ــیار م ــانی بس ــان انس ــه ایش ــوم اینک ــه س نکت

بــه نحــوی کــه اگــر کســی کاری بــرای ایشــان انجــام داده 

ــرد و  ــکر می ک ــی زد و تش ــگ م ــه وی زن ــوم ب ــود، آن مرح ب

نیــز احــوال افــراد را می پرســید. ایــن در حالــی اســت کــه 

فاصلــه ســنی آن مرحــوم بــا برخــی افــراد بســیار بــود، امــا 

ــرای  ــه ب ــتانی را ک ــاردی دوس ــت ا... عط ــال آی درعین ح

ــاد داشــت. ــد، به ی ایشــان کاری انجــام داده بودن

ســنت «مسندنویســی» در میــان اهــل ســنت وجــود 

ــت ا... ــوان آی ــان شــیعیان می ت ــا در می داشــته اســت، ام

عطــاردی را پایه گــذار ایــن کار دانســت. ایــن اقــدام 

ــای  ــردن خلأه ــت پرک ــان در جه ــر ایش ــای دیگ ــا کاره ی

علمــی ازجملــه شناســایی نســخه ها و شرح هایــی بــر 

«نهج البلاغــه» یــا ترجمــه کتاب هــای مناســب بــرای عموم

 مردم بود.

ــرای انجــام  ــود و ب ــت ا... عطــاردی انســانی «متتبــع» ب آی

ــع مختلفــی را جســت وجو می کــرد. تحقیقــات خــود مناب

مثــلا برای تدویــن «مســند عبدالعظیــم)ع(» در پنجاه ســال 

قبــل کــه کامپیوتــر و آثــاری چــون «الکاشــف» و «معجــم»

نبــود، آن قــدر تتبــع کــرده بــود کــه آن کار را به شــکل کامل 

بــه انجــام برســاند، به طوری کــه بعدهــا تحقیقــات ایشــان 

را بــا کامپیوتــر و فهارســت بررســی کردند و دریافتند شــاید 

تنهــا چند روایــت در این زمینه از چشمشــان افتاده اســت.

ــود  ــن ب ــاردی ای ــت ا... عط ــی آی ــر روش علم ــی دیگ ویژگ

کــه در زمینــه کارهــای تاریخــی کــه بخــش عمــده کار 

ــی داشــت؛ ــات میدان ایشــان را تشــکیل مــی داد، مطالع

به گونــه ای کــه بــه اماکــن مختلــف می رفــت و آن هــا را 

از نزدیــک می دیــد. در مــواردی نیــز کشــف می کــرد و 

ــلا  ــد. مث ــا را می خوان ــه آن ه ــوط ب ــته های مرب سنگ نوش

می فرمــود مناطقــی را کــه فردوســی در «شــاهنامه» درباره 

ــه  ــد اشــعار را ب ــده اســت و می دان آن هــا ســخن گفتــه، دی

چــه علتــی سروده اســت.

وی انســان قانعــی بــود و بــه همیــن دلیــل مســتقل هــم بود 

و بــه شــخص و نهــاد و جریانــی وابســتگی نداشــت. برخــی 

افــراد بــرای ایجــاد یــک مرکــز و اداره و...  مجبورنــد پیــش 

ــتقل بودن  ــت مس ــا وی به عل ــد، ام ــم کنن ــن و آن سر خ ای

ــدون اینکــه بخواهــد مرتکــب  ــزرگ علمــی را ب کارهــای ب

چنیــن کارهایــی شــود، بــه سرانجــام رســاند.

ــود. پشــتکار و اســتفاده از وقــت، دیگــر ویژگــی ایشــان ب

ــه همیــن مقــدار  ــر علمــی را منتــر کــرده و ب وی ده هــا اث

ــد  ــادی بای ــان زی ــه کــرده اســت کــه محقق ــز فیــش تهی نی

ســال ها بنشــینند ایــن فیش هــا را تنظیــم و در قالــب 

کتــب منتــر کننــد. او اهــل ابتکار بــود و از انجــام کارهای 

مــوازی پرهیز داشــت، به همیــن دلیل سراغ مسندنویســی 

بــرای اهل بیــت)ع( رفــت.

چنیــن افــرادی را بایــد معرفــی کنیــم؛ فــردی کــه 

خدم وحشــم و دفترودســتکی نداشــت، ولــی به انــدازه 

یــک گــروه و مرکــز کار کــرده اســت، بــدون اینکــه امکاناتی 

در اختیــار داشــته باشــد. بایــد چنیــن الگوهایــی بــه 

ــم کــه اراده انســان ها  ــد کنی طــلاب معرفــی شــوند و تأکی

ــم کــه  ــن کنی ــد و تبیی ــان اســت کــه کار می کن ــزه آن و انگی

بــا کمتریــن امکانــات می تــوان بزرگ تریــن کارهــا را 

انجام داد.

پایه گذار
یسی  نو مسند

در حدیث شیعه

، ز نـدا یـن قلم ا ز ا هـدف ا

عـرض ادبـی اسـت و بـس.

آنچـه می نویسـم، نـه جامـع 

اسـت و نـه مانـع، نه در شـأن 

اسـتاد اسـت و نـه حتـی در 

حـد بهـره انـدک نگارنـده از 

آن بزرگ. چنـد نکته را بدون 

آداب و ترتیب می نویسـم، به 

امیـد اینکه دیگر شـاگردان 

اسـتاد دربـاره او بنویسـند و این قلـم را بار دیگر 

فرصـت تجدید پیانی با آن بزرگ دسـت دهد.

از نـام و نـان گذشـته بـود. به شـیوه گذشـتگان 

کم توقـع و پـرکار بـود. به شـیوه آنـان جامع نگر 

بـود و در چنـد موضـوع نزدیـک بـه هـم کار 

می کـرد و قلـم مـی زد. درعین حـال، حوصلـه 

را اصـل اساسـی کار خـود می دانسـت و بـه 

درازمـدت می اندیشـید. فقـط بـه مسـئولیت 

و نیـاز می اندیشـید نـه تشـویق و تقدیـر مراکـز 

و مسـئولان. در تمـام عمـرش بـه هیچ سیسـتم 

دولتی یا حوزوی یا مرکز خاصی وابسـته نشـد.

نسـبت خویشـاوندی اش بـا شـهید رجایـی را 

هرگـز بـه رخ کسـی نکشـید و از آن امتیـازی 

نخواسـت و نگرفت؛ نـه در زمان نخسـت وزیری 

آن شـهید و نه پـس از شـهادت او. همسر وفادار 

او کـه دسـتیار او در کارهـای علمـی اش بـوده،

بـرادرزاده شـهید رجایـی اسـت. روزی بـر سر 

فـردی فریاد می زد:«مـن محقق تاریخ هسـتم،

نه محرف تاریخ.» نمی دانم خواسـته آن شخص 

چـه بود، ولی جواب اسـتاد همین بـود. به دلیل 

همین گونه برخوردهـا، مال ومنالی نیندوخت 

و تهی دسـت از دنیـا رفـت.

روزی همـراه بـا چند تـن از اهل قلـم در خدمت 

اسـتاد بودیم که ضمـن گفت وگوهـای مختلف 

سـخن از یـک کتاب مرجع رفت و اسـتاد اشـاره 

کـرد کـه این کتـاب در عیـن فوایـد بسـیار، نظم 

منطقی در بیان مطالب ندارد. این بحث گذشت 

و به شـیوه این گونه نشست ها، مباحث مختلف 

پیـش آمد. ناگهان وسـط مباحث دیگر، اسـتاد 

بـه گوشـه ای نگریسـت. نمی دانـم چـه چیـزی 

به یـاد آورد کـه از حـاضران پرسـید: مـن دربـاره 

فـلان کتـاب گفتـم کـه نظـم منطقـی نـدارد؟ 

پاسـخ مثبـت دادیم. گفـت: خواهـش می کنم 

ایـن مطالـب را از من ناشـنیده بگیریـد. اگر آن 

نویسـنده آن همـه مطالـب را در کتابـش ثبـت 

نمی کـرد، امـروز بـه آن ها دسترسـی نداشـتیم 

و از میـان رفتـه بودنـد. راضـی نیسـتم آنچـه را 

از مـن شـنیده اید، نقـل کنیـد. زمانـی مباحـث 

خـود را ادامـه داد که از حـاضران بر ایـن مطلب 

قـول گرفـت و مطمـئن شـد. ایـن برخـورد، از 

جانب دانشـوری اسـت کـه خـودش در رتبه ای 

هم ردیـف آن شـخصیت علمـی قـرار دارد، نـه 

اینکـه دون مایگی او را بـه تواضع علمی وادارد.

همین جـا اشـاره کنـم بـه علاقـه بسـیار زیـاد 

اسـتاد بـه حکیم ابوالقاسـم فردوسـی و تسـلط 

او بر «شـاهنامه» که بخشی از این پژوهش های 

«میدانی او مرتبـط با دانای توس بود و در کتاب 

فرهنـگ خراسـان» بیـش از صـد صفحـه بـدان 

اختصاص یافته اسـت.

دربـاره مدیریت زمـان در منش علمی او اشـاره 

شد. دوسـت دارم این قسـمت را بیشتر توضیح 

دهـم. در کارنامـه ایشـان تعـداد چشـمگیری 

ترجمه متون تاریخی و پژوهشـی در باب تاریخ 

اسـلام از عربـی بـه فارسـی دیـده می شـود. از 

ایشـان دربـاره ایـن ترجمه هـا و انگیـزه آن هـا 

پرسـیدم. پاسـخ داد کـه بعضـی بـه سـفارش و 

توصیه استادان او بوده اند و برخی به تشخیص 

خودش؛ اما بیشتر آن ها را در سفرهای خارجی 

ماننـد سـفر هنـد انجـام مـی داد، به این شـکل 

کـه در ایـن سـفرها، سـاعات کار کتابخانه هـا 

محـدود بود. بدین روی، اسـتاد عطاردی روزها 

را بـه بهره گیـری از کتابخانه هـا به ویـژه منابـع 

خطـی آن هـا می گذرانـد و از فرصـت شـب ها 

بـرای ترجمـه متـون بهـره می گرفت.

در این مطلب چند نکته هسـت: یکی اسـتفاده 

بهینه از وقت و هدرندادن آن، حتی در سفرهای 

دشـواری مثـل سـفر هنـد بـا آب وهـوای ویـژه 

و دشـوار آن. دوم اینکـه مرحـوم عطـاردی در 

هـان زمـان کـه به عنـوان پژوهشـگر نـوآور در 

تاریـخ، حدیـث، کتاب شناسـی و تحقیق متون 

مطرح اسـت، ترجمه کتاب را دون شأن خودش 

نمی دانـد و بـه فایده کار می اندیشـد، نه شـکل 

و سـاختار آن. سـوم اینکه جایگاه نویسـندگان 

بعضـی از آن کتاب هـا چنـدان بالاتـر از خـود 

عطـاردی نبـود، ولـی اسـتاد حاضر می شـد که 

نام خـودش را به عنوان مترجم پـس از نام آن ها 

بیاورد، چون به راسـتی از نان و نام گذشـته بود.

زمان را ھدر نمی داد
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آیت ا... عطاردی در کنار دکتر مهدی محقق


